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صفحه 6
چهار‌شنبه ۶  اسفند  1404 
۷ رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۷

جالب‌ترین سرنخ برای فهمیدن اینکه واقعاً 
چه اتفاقی افتاده، در مســئله پیمان رازداری 

بریدن نهفته است. 
در ســاعت ۲ بعدازظهر روز چهارشنبه، 
۱۹ آوریــل ۱۹۶۷، والت ویتمن روســتو1، 
دستیار ویژه جانسون، یادداشت محرمانه‌ای 
برای رئیس‌جمهور تایپ کرد که به ســادگی 
می‌گفت: »فرض می‌کنم شما از مقاله‌ای که 
قرار اســت بریدن در مورد ســازمان سیا در 
روزنامه سَتردی ایوینینگ‌پست منتشر کند، 
مطلع هستید. این گزارشی است که از دیک 

هلمز2 رسیده.« 
]و من آن را برایتان پیوســت کردم لطفا 
مطالعه فرمایید[. مقاله بریدن در شماره ۲۰ 
مِی ۱۹۶۷ سَــتردی ایوینینگ‌پست منتشر 
شد، یعنی یک ماه کامل پس از اینکه روستو 

داده‌اند که آلســوپ به ویــژه در گفت‌وگو با 
مقامات دول خارجی به این ســازمان کمک 
می‌کرد- پرسش‌هایی را که سیا در پی پاسخ 
به آنها بود مطرح می‌نمود، اطلاعات نادرستی 
را که به نفع ایالات‌متحده بود منتشر می‌کرد 
و امــکان جذب اتباع خارجی دارای موقعیت 

مناسب را برای سیا ارزیابی می‌نمود. 
جوزف، برادر اســتوارت، ادعای »عامل« 
بــودن برادرش را »کاملًا پوچ و بی‌اســاس« 
خواند و گفت: »من از استو به سیا نزدیک‌تر 
بودم، هرچند استو نیز ارتباط بسیار نزدیکی 
داشــت.« اما او افزود: »با اطمینان می‌گویم 
که قطعاً برخی وظایــف را انجام می‌داد- او 
بــه عنوان یک آمریکایی کاری را می‌کرد که 

باید انجام دهد... 
بنیانگذاران ]سیا[ دوستان شخصی بسیار 

نزدیک ما بودند... 
این یک رابطــه اجتماعی بود. من هرگز 
حتی یــک دلار هم دریافت نکــردم، هرگز 
قــرارداد محرمانگی5 امضا نکردم. لازم نبود... 
من کارهایــی برای آنها انجام داده‌ام که فکر 
می‌کردم درست است. من آن را انجام وظیفه 
شهروندی می‌نامم... سیا ]آغوش[ خود را به 
روی کســانی که به آنها اعتماد نداشــت باز 

نمی‌کرد. 
آنها به اســتو و من اعتماد داشتند و من 
به این افتخار می‌کنم.« اســتوارت آلسوپ به 
دالس )رئیس سازمان سیا( و حلقه اطراف او 
به عنوان »شرقی‌های شجاع« اشاره می‌کرد 
و از اینکه بخشی از آن »حلقه تنگ، آن گروه 
برادران6« بوده، احساس افتخار و خشنودی 

می‌نمود.
از یک جنبه بســیار مهــم، مقاله بریدن 
نتیجه مورد انتظار را نداشت7. ادعای او مبنی 
بر اینکه سازمان یک مأمور در مجله اینکاونتر 
گماشته بود، تنها می‌توانست با هدف افشای 
آن مأمور و تســریع اســتعفای او انجام شده 
باشد. بریدن بعداً توضیح داد این فرد »یکی 
از مأموران ما بود، فردی با دستاوردهای فکری 
برجسته و توانایی نویسندگی و ما حقوقش را 

پرداخت می‌کردیم.«
پانوشت‌ها:

1- فــردی یهودی که طرح به اصطلاح اصلاحات ارضی 
را در ایران و سایر کشورهای جهان سوم برای جلوگیری 
از نفوذ کمونیست‌ها و انقلابات سوسیالیستی ارائه داد.
2- ریک شکل کوتاه شده ریچارد است. ریچارد هلمز

3- سازمان سیا زمان کافی در اختیار داشت تا با استناد 
بــه توافق محرمانگی خــود با بریدن، از انتشــار مقاله 
جلوگیــری کند. اما ظاهراً اقدامی برای جلوگیری نکرد. 
بنابراین مقاله بریدن با چراغ سبز و یا هماهنگی سازمان 
سیا نوشته شد. او ادعا کرد که پیمان راز داری یادم نبود، 
درحالی که سازمان سیا می‌توانست برای او یادآوری کند.
4- آلسوپ شاید از قصد سیا برای پایان دادن به عملیات 
مطلع بوده که از من درخواست کرده آن مقاله افشاگرانه 
را بنویســم. شاید آلسوپ این درخواست را با هماهنگی 

سیا انجام داده.
5- قرارداد محرمانگی یا پیمان رازداری.

.tight establishment, the bruderbund -6
7- نتایج مورد انتظار را نداشــت چون نامی افشا نشده 
بود و بنابراین استعفایی هم صورت نگرفت شاید مقصود 
از انتشار یادداشت مقصر نمایی از یک فرد و اعلام عدم 

نفوذ سازمان‌یافته  CIA به مجله اینکاونتر بود.

انحرافات  با  روحانیت  مواجهه   .13-4
عزاداری در دوران معاصر

مســئله انحرافات عزاداری و نحوه مقابله با 
آن یکی از موضوعات چالشــی دوران معاصر 
بوده است. امام خمینی)رح( در تبیین مواجهه 
روحانیت با این انحرافات می نویســند: »اینجا 
باید یک ســخنی هــم در خصوص عزاداری و 
مجالســی که به نام حســین بن علی)ع( به پا 
می شــود بگوییم. ما و هیچ یــک از دینداران 
نمی گوییم که با این اســم، هر کس هر کاری 
می کند خوب اســت. چه‌بســا علمای بزرگ و 
دانشمندان بسیاری از این کارها را ناروا دانسته 

بردارند باآن همه فشارها و اهانت ها ساختند و 
با گرسنگی و صدها مصیبت دیگر به سر بردند 
و نگذاشــتند این رشــته پاره شود و یکسره از 
هم  گسســته گردد. اینها امتحان خود را دادند 
دیگران هم دادند و وزن آنها و دیگران در میان 
توده معلوم شــد »و الَعْاقبَِةُ للِمُْتَّقِینَ«. از اینها 
گذشتیم، اهل منبر هم با آن که حسابشان غیر 
روحانیون است باز هرکدام اطلاعات تاریخی و 
تفسیری و علمی و اجتماعی شان بیشتر است و 
از گزافه گوی ها برکنارترند، پیش توده معروف تر 
و محترم تر هستند. شما گویندگان درجه اول 
را در هر جا ببینید و ســخنان دانشمندانه آنها 
را بســنجید تا دروغ پردازی این ماجراجویان 

بی خرد آفتابی شود.«
4-15. موضع روحانیت نسبت به مفاسد 

پهلوی
»روحانی می گوید این کشف حجاب ننگین 
یــا نهضت با ســرنیزه برای کشــور ضررهای 
مــادی و معنوی دارد و به قانون خدا و پیغمبر 
حرام اســت. روحانی می گوید این کلاه لگنیِ 
پس مانده اجانب، ننگ کشــور اســام است و 
اســتقلال ما را لکه دار می کند و به قانون خدا 
حرام اســت. روحانی می گوید این مدرسه های 
مختلط از دخترهای جوان و پســرهای جوان 
شهوت پرســت، عفــت و ریشــه زندگی و قوه 

4-۲۰. علامه مجلسی و بحارالانوار
»کتاب بحارالانــوار که تألیف عالم بزرگوار 
و محدث عالی مقدار محمدباقر مجلســی است 
مجموعه ای اســت از قریــب چهارصد کتاب و 
رســاله که در حقیقت یک کتابخانه کوچکی 

است که با یک اسم نام برده می شود. 
صاحب این کتاب چــون دیده کتاب های 
بسیاری از احادیث است که به واسطه کوچکی 
و گذشــتن زمان ها از دســت می رود تمام آن 
کتاب ها را بدون آن کــه التزام به صحت همه 
آنها داشــته باشــد در یک مجموعه به اســم 
بحارالانوار فراهم کرده است و نخواسته کتابی 

را داشت و از هرکس برای او استفاده مهیاتر بود 
بعد از مردم چه چیز به جای خود گذاشت جز 
شرافت و بزرگی؟ ما می گوییم مدرس ها باید بر 
رأس هیئت تقنینیه و قوای مجریه و قضایی واقع 
شوند تا کشور از این حال فلاکت بیرون بیاید، 
 نمی گوییم شاه باید فقیه باشد یا مقدمه واجب 

بخواند.«
4-۱۹. خدمات شیخ عبدالکریم حائری 

پس از سیل قم
»در سال 53 که شهر قم را سیل خراب کرد 
و هزاران اشخاص بینوا بی سروسامان شدند، چه 
اشخاصی باهمت مردانه و حس دینداری از جا 

یک مملکت پهناوری را می چرخاندند با آن که 
ســایر قوانین اسلامی و قانون مالی هم آن طور 
که باید عملی نبود ولی درآمد اراضی خراجیه 
را داشتند. همین امروز که دولت دست خود را 
برای اداره مالی پیش دیگران دراز کرده قانونی 
را که آنها برای کشور هر روز وضع می کنند و باز 
خراب می کنند- مانند کودکانی که خانه گلی 
درســت کرده فوراً خراب می کنند- می پذیرد. 
کارشناسان بیایند بنشــینند و بسنجند میان 
قانون مالی اســام- همین قانون صد بیست با 
شرایط مقرره که در قانون مدون است- با قوانین 
آنها تا مطلب را خوب بفهمند و آنگاه بنشینند 

مجالس است.«
4-14. جایگاه روحانیت در میان توده ها

امــام در رابطه با جایگاه روحانیت در میان 
توده ها می نویسند:

»امــروز در قطــب شــیعه آن روحانی که 
احترامش از همه بیشــتر و شتر تقلید در خانه 
او زانــو بر زمین زده رئیس روحانیون آقای آقا 
سید ابوالحســن اصفهانی است. شــما از این 
مرد بزرگ کدام محافظه کاری و حرف خرافی 
شنیدید؟! رســاله او بین توده پخش است. در 
آنــک جمله حرف خرافی و محافظه کاری پیدا 
کنید تا ما از شما بپذیریم وگرنه به محض گفتن 

رئیس‌جمهور را از آن مطلع کرده بود. ریچارد 
هلمز که در آن زمان مدیر سازمان سیا بود، 
طبق یادداشــت روســتو، از وجــود مقاله و 
احتمالاً از محتوای آن نیز آگاه بود. سازمان 
سیا فرصت کافی داشت تا به توافق رازداری 
خود با بریدن اســتناد کند و از انتشار مقاله 

توسط او جلوگیری نماید3.
اما روستو نســبت به صحت این خاطره 
تردید داشت. او گفت: »من بریدن را فقط در 
روابط اجتماعی به عنوان فردی خوش‌‌مشرب 

می‌شناختم. یادداشت را به خاطر ندارم. 
نوشته او را به خاطر ندارم. فرض می‌کنم 
هلمز به من گفت و من هم به رئیس‌جمهور 
اطلاع دادم. اما مســئله بزرگــی نبود و بود 
و نبــودش برایــم فرقــی نمی‌کــرد.« پس 
چرا روســتو زحمت نوشــتن یک یادداشت 
محرمانــه به رئیس‌جمهــور در مورد چیزی 
کــه برایش مهم نبود را بــه خود داد؟ او در 
پاسخی نسبتاً متناقض گفت: »از هر چیزی 

تلاشی برای متوقف کردن بریدن نکرد؟ بریدن 
در نهایت چنین نتیجه‌گیری کرد: »فکر می‌کنم 
کاملًا محتمل است که آنها مشتاق بودند از شر 

همه این چیزها خلاص شوند. 
»اســتوارت آلســوپ ممکن اســت این را 
می‌دانست4. من همیشه احتمال می‌دهم در آن 
زمان کسانی در سازمان بودند که می‌خواستند 
از شــر چنین مســائلی که عملًا لو رفته بودند 
و دیگر کارایی نداشــتند، خلاص شــوند. همه 
می‌دانســتند، خبرگان و افرادی مثل »اســتو« 
قطعاً می‌دانستند که این تشکیلات همه پوشش 

سازمان سیا هستند. 
همیشه در پس ذهنم این بود که می‌خواستند 
]با این مقاله[ خودکشی کنند، اما نمی‌توانم آن 
را ثابت کنم.« از شر عملیات مخفی قدیمی که 

دیگر لو رفته بود.
براســاس اظهارات یکی از مقامات ارشــد 
ســازمان سیا، اســتوارت آلســوپ »یک عامل 
ســازمان ســیا بود«. منابع دیگــر نیز گزارش 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۲۸

وحـانیت  ر و  اسـلام  جایـگاه 
مردم توده‌های  میـان  در 

سهراب مقدمی شهیدانی 

امام خمینی: اســام هر کشــوری را فتح کرد یا فتح کند یک 
قانون نورانی آســمانی در آنجا پیشــنهاد کرده است که اگر به 
آن عمــل کنند باســعادت ابدی هم آغوش شــوند. اینک این 
قانون های خردمندانه اســام! بیایند و ببینند! این قرآن اسلام 
را با دیگر کتاب های جهانیان بســنجند! این کشــورگیری های 
مســلمین را با کشــورگیری های دیگران مقایســه کنند! این 
ایران ما را چه کســی از ننگ آتش پرســتی و مجوسیت ننگین 
بیــرون آورد جز فتح اســامی و چون معلوم شــد که جهاد 
اســامی، کشــورگیری مانند ســایر کشــورگیری ها نیست.

امام در رابطه با جایگاه روحانیت در میان توده ها می نویســند: 
»امروز در قطب شیعه آن روحانی که احترامش از همه بیشتر و شتر 
تقلید در خانه او زانو بر زمین زده رئیس روحانیون آقای آقا سید 
ابوالحسن اصفهانی است. شما از این مرد بزرگ کدام محافظه کاری 
و حرف خرافی شنیدید؟! رساله او بین توده پخش است. در آن  یک 
جمله حرف خرافی و محافظه کاری پیدا کنید تا ما از شما بپذیریم 
وگرنه به محض گفتن و ادعا سخنان بی پایه شما پذیرفته نیست.«

می شناسند و آنهایی که بین توده احترامشان 
از همه بیشتر اســت معروف هستند کدام‌یک 
خرافی و محافظه کارند نشــان دهید تا مردم 
ببیننــد. ای بی خردان! این ها اگر نان را به نرخ 
روز می خوردند و محافظه کاری برای جلب نفع 
می کردند خوب بود در این دوره تاریک بیست 
سال یک دســتی طرف عمال دیکتاتوری دراز 
کنند و یک قدم با پندارها و اعمال خودســرانه 
آنها همراهــی کنند. آنها هم بهتر از همه کس 
اینها را می پذیرند؛ لکن آنها فدایی های سنگین 
قیمتی در راه حق گویی دادند و حاضر نشدند 
برخلاف عقیده خود یک کلمه بگویند یا یک قدم 

و ادعا ســخنان بی پایه شــما پذیرفته نیست. 
از او گذشــتیم، یکی از بــزرگان روحانیون که 
مظاهر احتــرام او را در ایران همه دیدید آقای 
حاج آقا حسین قمی بود آنها که آشنا به اخلاق 
و اعمال او هســتند می داننــد که در صراحت 
لهجه و حق گویی در چه پایه اســت و با هرچه 
برخلاف قانون خدایی اســت بی ملاحظه نبرد 
کرده و می کنــد. بااین حال شــتر در خانه او 
خوابیده و احترامات او در بین توده آن اســت 
که دیدید. پس دست کم خوب بود برای سخن 
خــود یک گواهی می آوردید تــا فتنه جویی و 
غرض ورزی ها معلوم شــود. از آنها گذشــتیم، 
در هر شــهری روحانیون درجــه اول را همه 

که می‌توانســت به یک موضوع سیاسی تبدیل 
شــود و بر ریاست‌جمهوری تأثیر بگذارد، من او 

را مطلع می‌کردم.«
در واقع، روستو و هلمز موقعیت‌های زیادی 
برای مطلع ســاختن رئیس‌جمهور داشتند. به 
پیشــنهاد روســتو، از ریک هلمز دعوت شد تا 
در »ناهار سه‌شــنبه‌ها« مهم‌ترین جلسه امنیت 
ملی سطح بالا در دوران جانسون، شرکت کند، 
»چون فکــر می‌کردم رئیس‌جمهــور باید یک 
فــرد اطلاعاتی که بتواند با او مشــورت کند در 
دســترس داشته باشــد.« موضوع بحث در این 
جلسات هفتگی تا ســال ۱۹۶۷ تقریباً به طور 

انحصاری ویتنام بود.
سؤال بعدی: چرا سازمان سیا آن‌قدر نگران 
داســتان‌های رمپارتس بود که یــک عملیات 
اطلاعاتــی تمام‌عیــار به راه انداخــت، اما هیچ 

باشــد تا این دو عنصر لطیف سریع الانفعال را 
به هم پیوند کند.«

4-16. خدمات اسلام به ایران
»اسلام هر کشوری را فتح کرد یا فتح کند 
یک قانون نورانی آسمانی در آنجا پیشنهاد کرده 
اســت که اگر به آن عمل کنند باسعادت ابدی 
هم آغوش شوند.اینک این قانون های خردمندانه 
اســام! بیاینــد و ببینند! این قرآن اســام را 
بــا دیگر کتاب هــای جهانیان بســنجند! این 
کشورگیری های مسلمین را با کشورگیری های 
دیگران مقایسه کنند! این ایران ما را چه کسی 
از ننگ آتش پرستی و مجوسیت ننگین بیرون 
آورد جز فتح اسلامی و چون معلوم شد که جهاد 
اسلامی، کشورگیری مانند سایر کشورگیری ها 
نیست؛ البته باید تشکیل حکومت اسلامی در 
تحت نظر امام عادل یا به امر او بشود تا به این 
امر اقدام شــود؛ وگرنه چون کشورگیری دیگر 
جهانیان شــود که آن از حکم خرد بیرون و از 
بیدادگری ها و ســتمکاری ها به‌شمار می رود و 
اســام و تمدن و عدالت اســامی از آن دور و 

بری است.«
4-17. کارآمدی نظام اقتصادی اسلامی 

در زمان خلفا
»در زمــان خلفای عباســی قریب پانصد 
ســال قانون مالی اســام تا اندازه عملی بود و 

جوانمردی را می کشــد و برای کشور ضررهای 
مادی و معنوی دارد و به فرمان خدا حرام است. 
روحانی می گوید این مغازه های شراب فروشی 
و مؤسسه های مسکرات سازی مغز افراد جوان 
مملکت را فرســوده کــرده عقل و صحت مزاج 
و عفت و شــجاعت و شــهامت تــوده را آتش 
زده اســت. بایــد به حکم خدا آنها را بســت و 
می‌گساری و می فروشــی حرام است. روحانی 
می گوید موسیقی، روح عشق بازی و شهوت رانی 
و خلاف عفت در انسان تولید می کند و شهامت 
و شــجاعت و جوانمردی را می گیرد و به قانون 
شرع حرام است و نباید در مدارس جزو برنامه 

رسانه‌های آن روزها برای جنگ جدید 
میان روزنامه‌های عصر جشن گرفتند )که 

مدت‌ها قبل روزنامه‌های صبح بودند(. 
از نظر ما این یک جنگ بازاریابی قانونی 
و حرفه‌ای بود؛ از نظــر آرنون موزس این 
یک جنــگ تمام‌عیار، بی‌قانون و مصون از 

گرفتاری بود. 
آن‌ها از هیچ‌چیز نمی‌ترسیدند و از ابزار 
ناشایست و غیرقانونی مثل استراق‌سمع و 
تعقیــب کردن اســتفاده می‌کردند. با یک 
واقعیت دشــوار و تلخ رو‌به‌رو شدیم که آن 
را نمی‌شــناختیم و نمی‌دانستیم چگونه با 

آن برخورد کنیم. 
ناگهــان متوجه شــدیم، که مــا کاملًا 
در معــرض دیــد قــرار گرفته‌ایــم و به 
 حریــم شــخصی ما دســتبرد زده شــده 

است. 
در خانه، ما را شنود می‌کردند، در دفتر 
شــنود می‌کردند، خطوط تلفن و فکس ما 
را شــنود می‌کردند، ما را تعقیب و خانه ما 

را دیدبانی می‌کردند. 

شــدند با راه‌های خلاف او را به میان این 
چالش ناخوشــایند بکشــند. بعد از مدتی 
برای ما روشــن شــد که پلیس از اعضای 
یدیعوت‌آحارونــوت و در رأس آنهــا آرنون 
موزس و حییم روزنبرگ، دســت راســت 
مــوزس در یدیعوت تحقیق کرده اســت، 
به دادســتانی برای ارائه کیفرخواست علیه 
ایــن دو نفــر، موزس و روزنبــرگ توصیه 

کرده است. 
همچنین وکیل الیاهو شــوارتز- شواف 
انتظار داشت  از دادســتانی ناحیه تل‌آویو 
کــه کیفرخواســت علیه آرنــون موزس و 
حییم روزنبرگ صادر شــود و پیش‌نویس 

کیفرخواست علیه آنها را آماده کرد. 
پیش‌نویس کیفر خواست علیه روزنبرگ 
فقط در پایان ســال 2001 در معرض دید 
قرار گرفت و شامل هفت بند اتهام سنگین 
غیرقانونی،  استراق‌ســمع  به جرم  مظنون 
نصــب و راه‌اندازی دســتگاه‌های شــنود 
غیرقانونی، اســتفاده از شــنود غیرقانونی، 
نقض حریم خصوصی و غیره می‌شــد )در 

پیوست 47 مشاهده کنید(. 
علیــه  کیفــر خواســت  پیش‌نویــس 
روزنبرگ عمق مشــارکت آرنون موزس در 
شنودها و این واقعیت که روزنامه یدیعوت 
 ‌آحارونوت شــروع‌کننده این موضوع بود را 
آشــکار کرد. به عنوان مثــال، اینچنین در 
بخش مقدماتی در بند دوم کیفرخواســت 

بیان شده است.
در زمان نامشــخصی اواخر سال 1993 
متهــم از لئوفــر اطلاعاتی دربــاره عوفر 
نیمرودی درخواست کرد که از آنها زمانی 
که ســردبیر و رئیس هیئت‌مدیره روزنامه 

معاریو بود استفاده کند.
متهم اطلاعاتی را درخواســت کرد که 
می‌دانســت از طریق استراق‌سمع به دست 
می‌آید. در همان زمان درخواست لئوفر از 
مدیران شرکت آگام برای استفاده از شنود 

تلفن و موبایل نیمرودی آغاز شد.
پیش‌نویــس  عمومــی  بخــش  در  و 

کیفرخواست اینچنین بیان شده است:
از ماه نوامبر 1993 یا نزدیک آن تعداد 
جلسات متهم و لئوفر افزایش یافت. متهم 
و لئوفــر بارها در طی هفتــه در آپارتمانی 
مخفــی در تل‌آویو دیدار می‌کردند و با هم 
به نوارهای استراق‌ســمع شده مزبور گوش 

می‌کردند. 
در طــول دوره مزبور متهم اطلاعاتی را 
که از طریق شنود مزبور به دست آمده بود 
به علاقه‌منــدان در یدیعوت انتقال می‌داد 
و آن‌هــا می‌دانســتند که ایــن از طریق 

استراق‌سمع به دست آمده است.
و در مورد مداخله مســتقیم موزس در 
بخــش عمومی پیش‌نویس کیفرخواســت 

نوشته شده است:
همچنین در طول این دوره، همان‌طور 
که گفته شد متهم در سه موقعیت مختلف 
نوارهای شــنود مزبــور را از لئوفر گرفت 
تا به گــوش آرنون موزس، مدیرمســئول 

برساند. یدیعوت‌آحارونوت، 

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- 65

گرفتاری در تله شبکه استراق‌سمع
این مانند رعد و برق در روز روشــن بر 

سر ما فرود آمد. 
در چنین شرایطی آدم احساس تنهائی، 
بی‌پناهی و تقریبــاً ناتوانی می‌کند. مرحله 
بعــدی ســوء‌ظن شــدید بــه آدم هجوم 
می‌آورد و حالا همه‌چیز مشــکوک به نظر 
می‌رســد: هدیه‌ای که به دفتر برسد، یک 
راننده جدید، چــراغ روی میز. در همه‌جا 

میکروفون‌هایی را می‌بیند. 
فکــر می‌کند که شــخص دیگری او را 

تعقیب می‌کند. 
به تدریج اعتمادبه‌نفس خود را در میان 

جمع از دست می‌دهد. 
ایــن واقعیتی بود که بعد از به دســت 
آوردن معاریو مجبــور بودیم با آن زندگی 

کنیم، کار کنیم و زنده بمانیم. 
زمان کمی گذشت تا متوجه شویم که 

چقدر ساده‌لوح بودیم. 
با حماقت فکر می‌کردیم که در مطبوعات 
یک بازی عادلانه، مرزها و خطوط قرمزی 

که عبور از آنها ممنوع است وجود دارد. 
آســان نبود کــه یک روز بــا اطمینان 
بدانیم که هرچه کــه ما می‌گفتیم، هرچه 
ما برنامه‌ریزی می‌کردیــم- همه را آرنون 
مــوزس از طریــق شــبکه استراق‌ســمع 
 کــه مــا را در همه‌جــا شــنود می‌کرد، 

می‌دانست. 
احســاس کردیم که ما در یک نوع تله 
گرفتار شــدیم و مخالفان ما، ما را به حال 
خود نخواهند گذاشت و رها نخواهند کرد 

تا سقوط کنیم.
مثل  »جنگ  می‌گوینــد  فرانســوی‌ها 

عقب افتادیم، در حالی که آرنون موزسای 
کــه همه‌چیز را آغاز کرد، قوانین این بازی 
ناشایست را تعیین کرد و دنیای مطبوعات 
اســرائیل را به حوزه کیفری کشاند، موفق 
شــد در بیرون گود باقی بماند و خودش را 

مبرا کند و هیچ بهائی نپردازد.
چند روز بعــد عوفر برای آنچه که بعداً 
پرونده شــنود نامیده شد، بازداشت شد، او 
آمد و برای من درباره فشار، شوک و بهتی 
که از زمان خرید معاریو توســط ما به آنها 

وارد شده بود تعریف کرد. 
عوفــر گفت که تقریباً از لحظه‌ای که به 
دنیای مطبوعات وارد شــدیم، خانواده ما و 
همچنین مقامات ارشد معاریو تحت تعقیب 

و استراق‌سمع بوده‌اند. 
یدیعوت‌آحارونوت و در رأس آنها آرنون 
)نونــی( موزس از شــنود غیرقانونی با این 
منظور که به معاریو اجازه بازگشت به اوج 

یدیعوت‌آحارونوت و مدیرمسئول آن آرنون 
موزس آغازکننده آنها بودند.

عوفر به من گفت که یک روز روزنامه‌نگار 
رونال فیشــر، رافی فریدن را نزد او آورد و 
به عنوان کارآگاه خصوصی که در گذشــته 
بازپــرس پلیس در واحد ممتاز بود معرفی 
کــرد. فریدن بــرای ملاقات بــا عوفر آمد 
مجهز بــه نوارهایی که شــامل مکالماتی 
 بودنــد که به صورت مخفیانه ضبط شــده 

بودند. 
فریدن به عوفر گفت این مکالمات است 
و در بین آنها مکالمات خود عوفر نیز هست. 
به ســؤال عوفر که برای چه کسی این 
شــنودهای غیر قانونی را انجام داده است، 

فریدن پاسخ داد: 
»منظور شما چیست، برای رقیب شما، 
یدیعوت آحارونوت.« عوفر شوکه و آشفته 
بود. فریدن و شریک او، یعقوب تزور موفق 

جنگه«، و این دقیقاً همان چیزی است که 
پسرم عوفر برای آزاد شدن از آن دام انجام 
داد. در گرمای نبــرد، عوفر از مرز تفکیک 
بین خوب و بد عبور کرد و بهای ســنگینی 

پرداخت.
 اما نمی‌توانم بی‌عدالتی‌ای که اینجا رخ 
داد را قبــول کنم و آن را بپذیرم. در اینجا 

تبعیض وجود دارد. 
چگونه ما را به میان این جنگ ناخوشایند 
کشــیدند، مجبور به مقابله با دستگیری و 
بازجویی‌ها و دادگاه شــدیم و به آســانی 

خود را ندهند، استفاده کردند و از نظر آنها 
تمام این تلاش‌ها قانونی بود. 

بعــد از اینکــه عوفــر مراحــل ایــن 
موضوعــات را تعریف کرد از او با عصبانیت 
پرســیدم: »چــرا با من صحبــت نکردی، 
 چــرا تا امروز این اقدامــات مهم را به من 

نگفتی؟« 
عوفــر به من پاســخ داد که فشــارها، 
ســردرگرمی و فشــار عصبی باعث شدند 
او این اشــتباهات را انجام دهد که بعداً به 
اقدامات ناشایستی کشیده شدند که روزنامه 

با حماقت فکر می‌کردیم کــه در مطبوعات یک بازی عادلانه، مرزها 
و خطوط قرمزی که عبور از آنها ممنوع اســت وجود دارد. آســان 
نبــود که یک روز با اطمینان بدانیم که هرچه که ما می‌گفتیم، هرچه 
ما برنامه‌ریــزی می‌کردیم- همه را آرنون موزس از طریق شــبکه 
استراق‌ســمع که ما را در همه‌جا شنود می‌کرد، می‌دانست. احساس 
کردیم کــه ما در یک نوع تله گرفتار شــدیم و مخالفان ما، ما را به 
حال خود نخواهند گذاشــت و رها نخواهند کرد تا ســقوط کنیم.

عملیات ‌ها یی 
برای رفع نگرانی »سیا«
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و به نوبه خود از آن جلوگیری کردند. 
چنانچه همه می دانیم در بیست و چند سال 
پیش  از این، عالــم عامل بزرگوار مرحوم حاج 
شــیخ عبدالکریم که از بزرگ ترین روحانیون 
شیعه بود، در قم شبیه خوانی را منع کرد و یکی 
از مجالس بسیار بزرگ را مبدل به روضه خوانی 
کرد و روحانیون و دانشمندان دیگر هم چیزهایی 
 کــه برخلاف دســتور دین بوده منــع کرده و 

می کنند. 
ولی مجالسی که به نام روضه در بلاد شیعه 
به پا می شــود با همــه نواقصی که دارد باز هر 
چه دستور دینی و اخلاقی است و هرچه انتشار  
فضائل و پخش مکارم اخلاق است در اثر همین 

و اسف بخورند به حال مملکتی که قانون الهی 
خردمندانه خود را گذاشته از مغز یک نفر اجنبی 

استفاده می کند.«
4-۱۸. شهید مدرس

»شما می دانید و ما هم می دانیم مدرس یک 
ملّی دیندار بود. چندین دوره زمامداری مجلس 

برخاستند و برای آنها ساختمان کردند و آنها را 
از بی خانمانی نجات دادند؟! جز به همت بزرگ 
شــیخ بزرگوار مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم و 
همراهی گروهی دین دار این کار انجام گرفت؟! 
آری! آن روز هم یکی دو نفر کلاه بردار برای اعلان 
در روزنامه ها از جیب دیگران یک چیزی دادند.«

عملی بنویســد یا دستورات و قوانین اسلام را 
در آنجــا جمع کند تا در اطراف آن بررســی 
کرده و درســت را از غیر درست جدا کند. در 
حقیقت »بحار« خزانه همه اخباری اســت که 
به پیشوایان اسلام نسبت داده شده چه درست 
باشــد یا نادرست. در آن کتاب هایی هست که 
خود صاحب »بحار« آنها را درست نمی داند و 
او نخواسته کتاب عملی بنویسد تا کسی اشکال 

کند که چرا این کتاب ها را فراهم کردی. 
پس نتوان هر خبری که در »بحار« اســت 
به رخ دینداران کشــید که آن خلاف عقل یا 
حس اســت. چنانکه نتوان بی جهت اخبار آن 
را ردّ کرد که موافق سلیقه ما نیست؛ بلکه هر 
روایتی باید بررسی شود و آنگاه با میزان هایی 
که علما در اصول تعیین کردند عملی بودن یا 

نبودن آن را اعلان کرد.«


